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  چكيده
  شناسي شـناختي پرداختـه   پژوهش حاضر به بررسي گذرايي افعال حركتي زبان فارسي از ديدگاه زبان

) تحليـل شـده و   2000ارچوب نظـري تـالمي (  ه ـهـاي پـژوهش بـر اسـاس چ     بـه ايـن منظـور، داده    است.
، پـيش رو پژوهش  است.تحليلي  -روش تحقيق توصيفي اند. هاي حركت در اين افعال بررسي شده مؤلفه
 همشـهري  ةهاي زبان فارسي و سـايت آنلايـن روزنام ـ   فعل حركتي فارسي نو از پايگاه داده 219شامل 
ايـن  مبناي هدف اصلي پژوهش،  بر اند. مورد گذرا بوده 63مورد ناگذر و  126ها،  از ميان اين فعل است.

معيـار   دهاي گذرا و ناگـذر وجـود دارد.  شود كه چه تفاوتي ميان پيكر و زمينه در رويدا سؤال مطرح مي
تمركـز اصـلي پـژوهش     اسـت.  »2گروه اسمي  ،فعل گذرا ،1گروه اسمي «تعيين گذرايي پيروي از الگوي 

در زبـان   هـاي گـذرا و ناگـذر اسـت.     يعنـي پيكـر و زمينـه در سـاخت     ،اصلي همراه حركـت ة بر دو مؤلف
كشـد و در   تصـوير مـي  ارجاع يـا مسـير را بـه    ةطبنا بر مختصات معنايي فعل، نق معمولاًفارسي، مفعول 

هـاي   اين، در ساخت افزون بر دهد. جايي را انجام مي موردهاي سببي، مفعول همان پيكري است كه جابه
ناگذر معلوم، فاعل همان پيكر است و فعل ناگذر تغييـر مكـان يـا رسـيدن بـه موقعيـت جديـد را نمايـان         

  شود. اي نشان داده مي از طريق يك گروه حرف اضافه زمينه ،ها اغلب در اين نمونه كند. مي
  

 هاي حركتي، زبان فارسي، چهارچوب نظري تالمي. گذرايي، فعل واژگان كليدي:
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  . مقدمه1

 بـا  و شـود  مـي  تكرار بارها او زندگي در كه اي تجربه است، انسان براي بنيادين اي تجربه حركت
 بـازنمود  هـا  زبـان  همـة  در حركـت  رو، ايـن   از  ؛اسـت  پيونـد  در اش ارتباطي نيازهاي از بسياري

. دهـد  بازتـاب  را  پديده اين تواند مي معين هاي ويژگي و عناصر كارگيري به با  زباني هر و يابد مي
) در جهـت مقصـود   2، پيكـر 1، در رويداد حركتي، يك مقصود (ابـژه (61 :1985)نظر تالمي  بنا بر

در كنار اين دو مؤلفة اصـلي (پيكـر و    آيد. حركت در مي) به3ديگري (مقصود قابل ارجاع يا زمينه
تواننـد در ايـن فراينـد دخيـل      نيـز مـي   5و مسير 4هاي حركتزمينه)، دو مؤلفة معنايي ديگر به نام

 زبـاني،  چـه عناصـر   در حركـت  رويـداد  مختلـف  اجـزاي  اينكـه  به توجه با )2000تالمي ( شوند.
 بنيـاد،   تـابع  هـاي  زبـان . كـرد  تقسـيم  6بنياد فعل و بنياد عتاب ردة دو به را ها زبان شود، مي واژگاني
هايي كه جهت وقوع فعـل را نشـان    واژه( ها تابع در را مسير يعني حركت، رويداد اي هسته عنصر

 (داخـل يـا خـارج خانـه) و     كنند مي اي بيان اضافه حرف هاي عبارت در ) ياat و inدهند، مانند  مي
 مسـير  عمومـاً  بنيـاد،  فعل هاي زبان مقابل، در. گيرند مي كاربه تحرك شيوة بازنمايي براي را فعل
 بـه  را 7شـيوه  بيـان  و صـعود كـردن يـا نـزول كـردن)      ماننـد كننـد (  مـي  بيـان  اصـلي  فعل در را

به تأثير زبان بـر توجـه    (2003:164)اسلوبين . كنند  مي واگذار قيدها، مانند اختياري، هاي عبارت
از منظر وي، مسير حركت در يـك   يك رويداد حركتي پرداخت. هاي ، در گزينش ويژگي8گزينشي

حركتـي هميشـه   رود و بـه همـين دليـل در هـر رويـداد       شـمار مـي  رويداد حركتي جزء اصلي به
شـود نحـوة بـازنمود عناصـر معنـايي در       از سوي ديگر، آنچـه مطـرح مـي    شود. رمزگذاري مي

هـاي متنـوعي بـراي     روش هـاي مختلـف   زبـان  عناصر صوري بند، شـامل فعـل حركتـي اسـت.    
) بر اين بـاور اسـت كـه    2007( 9نس. رمزگذاري عناصر معنايي در سطح واژگاني و نحوي دارند

تـوان مـدعي شـد چنـين      شناختي، به مفهوم گذرايي پرداخته شـده و مـي   هاي زبان در همة نظريه
بـه زبـان    گرچه ممكن است سـاخت بنـد گـذرا از زبـاني     هاي زباني است. اي يكي از جهاني پديده

ها مشترك است و همين سـبب   دين در همة زبانديگر متفاوت باشد، ولي برخي خصوصيات بنيا
تيلـور   .(Nass, 2007: 5-6)شـود   تمـايز قائـل شـدن ميـان ايـن سـاخت و سـاخت ناگـذر مـي         

هـاي نحـوي ايـن     نمونة ساخت گـذرا در انگليسـي را معرفـي كـرد و ويژگـي      پيش (1995:206)
و  1گـروه اسـمي    نشـان داد. » 10 2گـروه اسـمي   ، فعل گذرا،1گروه اسمي« ساختار را در فرمول

در  ترتيب نمايانگر گروه فاعلي و گروه مفعولي اسـت و فعـل بايـد گـذرا باشـد.     به 2گروه اسمي 
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هـاي اسـمي بايـد     نمونة اين ساخت ارائه كرده اسـت، هـر يـك از گـروه     فرمولي كه او براي پيش
 يل شرح داده شده اسـت. تفص بههاي حركتي  امه، گذرايي فعلدر اد مرجع مشخصي داشته باشد.

  از: استهاي اصلي اين پژوهش عبارت پرسش
  . در زبان فارسي، رويدادهاي حركتي اغلب به لحاظ نحوي گذرا هستند يا ناگذر؟1
  . بازنمايي مسير پيكر و زمينه در رويدادهاي حركتي زبان فارسي چگونه است؟2
جـونين و ديگـران بـراي بررسـي      يك از راهبردهاي تـالمي، چـي   م . در زبان فارسي، كدا3

  هاي همراه حركت كاربرد دارند؟ هاي حركتي و مؤلفه گذرايي فعل
  

  . پيشينة پژوهش2

) اسـت كـه بـه    84: 1392هاي مرتبط با جسـتار حاضـر، مقالـة مسـگرخويي (     يكي از پژوهش
ي زمينـه:  سـو  بـه برشـمرده اسـت:   هاي فارسي نو را  )، فعل2008( 11پيروي از سيفوئنتس فرز

آوردن؛ بـه  سمت بيرون از زمينه: درشدن؛ به درون زمينه: داخلآمدن؛ دور از زمينه: بردن؛ به
 تـر بـه زمينـه: جلـو     دادن؛ نزديك شدن؛ عبور از زمينه: عبور گرفتن؛ به پايين: پياده بالا: ارتفاع

هـاي چندگانـه از يـك نقطـة      هـت زدن؛ ج كردن؛ تغيير جهـت: دور  نشيني كشيدن؛ به عقب: عقب
كردن و طبقة ديگري نيـز بـه آن افـزوده اسـت؛      شروع واحد: پاشيدن؛ پشت سر زمينه: تعقيب

حركتي كه در آن، پيكر پشت سر پيكري ديگر يا بعد از آن در حـال حركـت اسـت. وي معتقـد     
عنـاي  كـردن اطلاعـات م   كنـد، در حـالي كـه تعقيـب     كردن تنها به مسير اشاره مـي  است دنبال

  خاصي را دربردارد و ممكن است به قصد پيكر اشاره كند.
)، در 2000شـدگي تـالمي (   الگوهاي واژگـاني  بر اساس) 1394افزون بر اين، پشتوان و ديگران (

ها بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه       آن زمينة شيوة مسير حركت در گفتار روايي كودكان مطالعه كردند.
گيرنـد كـه    رويـدادهاي حركتـي، از همـان الگـويي بهـره مـي       زبان هنگـام بـازگويي  كودكان فارسي

زبانـان مسـير حركـت را     معتقدند فارسـي   آنان كنند. ها استفاده مي براي رمزگذاري آن سالان بزرگ
هـاي مسـير (بـراي     هـا را همـراه يـا بـدون تـابع      كننـد و آن  هاي مسيرنما ادغـام مـي   در ستاك فعل

    گيرند. كار مياي مسيرهاي افقي مرزگذر) بهمسيرهاي عمودي) و گروه حرف اضافه (بر
هـاي حركتـي    شناختي مقولة تابع در ساخت رويدادهاي فعل ) رده1393حامدي و شريفي (

 -ها مقولة دستوري تابع (معادل قمـر در مقالـة اصـلي)     آن در زبان فارسي را بررسي كردند.
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را مبنـاي كـار    -ده بـود شناسي خود معرفـي كـر   هاي معناشناختي و رده كه تالمي در پژوهش
-پيوسـتاري در  صـورت  بـه دهد كه زبان فارسي را بايد  نتايج اين مطالعه نشان مي قرار دادند.

  بنياد را داراست. بنياد و تابع هاي فعل نظر گرفت، در حالي كه هر دو خصوصيت زبان
تاكنون در زمينة گذرايي رويدادهاي حركتـي زبـان فارسـي پژوهشـي صـورت نگرفتـه و       

  اي مستقل مطرح نگرديده است. مسئله عنوان بهادهاي همراه حركت رويد
  

  . مفاهيم نظري پژوهش3

  12رويدادهاي حركتي و دسترسي واژگاني يانب .1-3

 و واژگـاني  دسترسـي  مبحـث  زبـان،  پـردازش  فرايند چگونگي در مطرح اصلي مباحث از يكي
منـد   ) به بررسي روابط نظـام 2000تالمي (. است ذهني واژگان در ها واژه بازشناسي چگونگي

از منظـر   داند. شدگي مي هاي متجلي زباني پرداخته، آن را فرايند واژگاني ميان معني و صورت
او  دهـد.  شـدگي رخ مـي   يك مؤلفة معنايي در پيوند با تكواژي ظاهر شود، واژگاني هر جاوي، 

حـرف اضـافه، بنـد     هاي زباني (فعل، توان هر يك از صورت معتقد است اگر فرض كنيم كه مي
تـوان عناصـر    نظـر گرفـت، مـي   پيرو و غيره) را مستقل از يكديگر در حـوزة زبـان و معنـا در   

  .(25-2000:24)معنايي دخيل در رمزگذاري عناصر زباني را بررسي كرد 
دهد تا بتوانند رويدادهاي حركتـي  هر زبان امكانات متعددي را در اختيار كاربران قرار مي

بـه   ،شـناختي  هـاي رده  تفاوت ازبان ب مطالعة چنددر ) 1994(13من و اسلوبينبر را شرح دهند.
پـذير   بنياد، توصيف با جزئيات مسير در يك بند امكـان  هاي تابع كه در زبان رسيدند  اين نتيجه

اي آن را ممكـن   حـرف اضـافه   زيرا دستور زبان از طريق يك فعـل واحـد و يـك گـروه      است؛
طبق  پذير است. يي امكانتنها بهنياد، توصيف مسير از طريق يك فعل ب هاي فعل كند. در زبان مي

 ،هـايي ماننـد انگليسـي و آلمـاني     در زبـان ، (119-118 :1994)برمن و اسـلوبين  هاي  بررسي
 يهـا  ولي در زبـان  ،كنند ها از طريق مسير پويا و از هر دو روش توصيف استفاده مي داستان

ها آن پويايي را ندارند و عنصر ديگري در  ، فعل)هستندنياد ب تابع كه(تركي، عبري و اسپانيايي 
يي ماننـد انگليسـي تنـوع الگـويي     هـا  زبـان بنـابراين،  كشـد.   تصوير مـي پويايي را به ،كنار فعل

هـايي از زبـان انگليسـي را بـا      سپس زبان اسپانيايي را بررسـي و جملـه   ها آن بيشتري دارند.
دهد كه زبـان اسـپانيايي اطلاعـات     هاي آنان نشان مي فتهيا نمونة اسپانيايي آن مقايسه كردند.
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هـاي   ) دو مثال زير را از زبان1985تالمي ((Ibid). كند  مسير را از طريق خود فعل منعكس مي
  انگليسي و اسپانيايي آورده است:

1. The bottle floated out of the cave. 

2. La bottela salidero la cueva floatando. 

) فعـل  floated» (شـد  شـناور «) پيكـر و  The bottleاول از زبان انگليسـي، بطـري (   در مثال
دهد. در اين صـورت،   ) مسير را نشان ميout ofزمينه و خارج ( (the cave)مسيرنماست و غار 

ولـي در مثـال دوم از    نشـان داده اسـت؛  » out of«زبان انگليسي مسير حركت را از طريق تـابع  
  دهد. نشان مي» salidero«ر حركت را فعل زبان اسپانيايي، مسي

بر اين باور است كه در رويـداد حركتـي، مسـير اجبـاري، ولـي نحـوة        25 :2000) (تالمي
كلـي، تـالمي    طور به عام يا خيلي خاص بيان شود. صورت بهتواند  حركت اختياري است و مي

(Ibid) وي چهـار مؤلفـة    مـد. نامـي » رويداد حركتي«دهد،  موقعيتي را كه در آن حركت رخ مي
كند: پيكر، زمينه، مسير و حركـت؛ پيكـر همـان عنصـري      دروني را در اين خصوص مطرح مي

مسير مكاني است  .شود شده تلقي ميكند يا ايستاست و زمينه مكان اشغال است كه حركت مي
توانـد دو حالـت    زبـان تنهـا مـي    كشد. تصوير ميجايي پيكر را به كه حركت كرده، حركت جابه

آن را نشـان  » Move«از وقـوع حركـت كـه بـا      انـد  عبـارت  مؤلفة حركت را تشخيص دهد كـه 
هـاي زيـر ايـن     تالمي در جمله شود. نشان داده مي» Beloc«دهند و عدم وقوع حركت كه با  مي

  تصوير كشيده است:ها را به مؤلفه
1. The man went out ofthe house. 

Figure Motion (Move)PathGround 

رويـداد حركتـي، حـرف اضـافة      (went) »رفتن«پيكر، فعل  (the man))، مرد 1مونة (در ن
»out of « مسير و خانه(the house) .زمينه است  

2. The manwas in the house. 

 Figure Motion (Beloc) PathGround 

نمايش داده شده است. حـرف  » Beloc«حركتي رخ نداده، با » was«)، در فعل 2در نمونة (
  كند. زمينه را مشخص مي» the house«مسير حركت و » in«اضافة 

 بيـرون  به پارسا«دهد و جملة  يم نشان هايي مثال با را اجزا ) اين81: 1392مسگرخويي (

 »بيرون به« و زمينه »خانه« پيكر، »پارسا« مثال، اين در آورد.را براي نمونه مي» دويد خانه از
در  كنـد.  مي بيان را حركت شيوة و حركت زمان واقعيت هم طور به »دويدن« فعل .است مسير
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 زمـان  هـم » شـد  وارد«اسـت و   زمينـه » اتاق«پيكر و  » علي«، »شد اتاق وارد علي«ديگر   مثال

  .دهد يم را نشان مسير و حركت واقعيت
هـاي تـالمي    هاي حركتـي زبـان فارسـي بـر مبنـاي نظريـه       تاكنون بازنمايي مسير در فعل

هـاي مسـير    ) بازنمـايي 2008سيفوئنتس فرز ( ر تحقيقات متعددي آمده است.) د2000، 1985(
بندي كرده است و همان طـور كـه گفتـه شـد     هاي مختلف را در سيزده صورت دسته در زبان
  ) آن را مبناي كار قرار داده است.1392خويي (مسگر
  

  و گذرايي رويدادهاي حركتي  يكرد شناختي به مفهوم گذرايي فعلرو .2-3

شناسان و دستورنويسان بسـياري بـه    فعل يكي از مقولاتي است كه از ديرباز زبان» گذرايي«
-تأكيـد مـي   (211 :2002)نقل از لانگاكر به (602-601 :2006)ايوانز و گرين  اند. آن پرداخته

) قابـل طـرح   A: Actionو  A → P )P: Patient كنند ساخت گذرا ساختي است كـه در مـدل  
  باشد:

1. 
agent

John
 tickled 

patient

Jill
 

 جان جيل را قلقلك داد. 

هاي گذشته، فعل گذرا فعلي بود كه بـا دو   معتقد است بر اساس تعريف (14-12 :2007)نس 
گرفـت و فعلـي    شد و فعل ناگذر در مقابل آن قرار مـي  گروه اسمي در يك بند دستوري همراه مي

اي در  بنـدي دوگانـه   بـا وجـود ايـن، چنـين تقسـيم      شد.سمي حاضر ميبود كه تنها با يك گروه ا
وي  گرفـت.  بر نمـي هاي احتمالي فراواني را در كرد و صورت ها مصداق پيدا نمي بسياري از زبان

كننـد. در   پذيري مفهوم گذرايي را تأييد مي كند كه هرچه بيشتر خاصيت درجه هايي ذكر مي نمونه
نخسـت، هـر    رسـد.  نمونة ساخت گذرا مـي  بيني براي پيش ه دو پيشب (Ibid, 16-17)نهايت، نس 

بندي كه به لحاظ صوري يا ساختاري گذرا نباشد، به لحاظ معنايي نيـز از سـاخت گـذرا فاصـله     
گيرنـد، الزامـاً بـه لحـاظ      بر ميهاي معنايي گذرايي را در دوم، تمام بندهايي كه مشخصه گيرد. مي

نمونة ساخت گذرا همواره فرضية حـداكثر تمـايز ميـان     پيش در تعريف صوري نيز گذرا هستند.
تمـايز ميـان    Ibid, 28-29; Givon) (94-91 :1984 ,پـذير مطـرح بـوده اسـت     و كـنش  كنشگر
  پذير بر اساس تمايز فيزيكي و مفهومي قابل بررسي است. و كنش كنشگر
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وي بـه   داخـت. ) به بررسي بندهاي ناگذر حركتي در زبان فرانسوي پر2011( 14آئورناگيو
مكـاني بايـد تعريـف شـود و نمـود       -هاي فضـايي  اين نتيجه رسيد كه حركت بر مبناي ويژگي
وي رويـدادهاي حركتـي را در حالـت عـدم تغييـر       رويداد حركتي چندان تأثيري بر آن نـدارد. 

را در مركـز  » تغييـر مكـاني  «يت و در حالت تغيير وضعيت مكاني تحليل كـرد و مفهـوم   وضع
 كننـده در حركـت بسـنجد.   قرار داد تا روند غايي آن را بر حسب عوامل شـركت  تحقيقات خود
  هاي ناگذر رسيد. بندي معنايي بر مبناي مكان و حركت و گذرايي فعل وي به طبقه

هاي فرانسـوي  هاي حركتي در زبان ) در بازنمود گذرايي فعل2002( 15جونين و سرادا چي
) بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه در      1995ظـري تيلـور (  اي، با الگو قرار دادن چهـارچوب ن  و كره

  مانند: كند؛ساخت گذرا، فاعل نقش پيكر و اغلب مفعول نقش زمينه را در ايفا مي

Jean a monté ľescalier. (Jean climed up the stairs.) 
 رفت. بالا را ها پله ژان 

پيكـر و نيـز فاعـل    » نژا«زمينـه و اسـم   » هـا  پله«در اين نمونه، گروه اسمي مفعولي، يعني 
افزون بر اين، آنان به اين نتيجه رسيدند كه در زبـاني ماننـد فرانسـوي، مفعـول      كنشگر است.

كار رفتـه باشـد، ولـي تنهـا     در جايگاه مفعول به صرفاًتواند  همواره نقش زمينه را ندارد و مي
) بـر اسـاس   2002( جونين و سرادا چي تصوير كشد.جايگاه فضايي/ مكاني حضور پيكر را به

هـا،  پيش از آن تمايز قائل شدند. 16و ارتباطي هاي ارجاعي هاي معنايي مفعول، ميان فعل ويژگي
در رويـدادهاي حركتـي    17و مكان ) نيز به همين صورت، ميان مفعول1998، 1996( آئورناگيو

ري ة موقعيت فضايي را متمـايز از پيك ـ كنند مشخصهاي اسميِ  تمايز قائل شده بود. وي گروه
پـذير   رفت و به لحاظ معنـايي كـنش  كار ميدانست كه به لحاظ صوري در جايگاه مفعول به مي
  بود.

اي  و حركتـي  هاي ارجاعي )، دستة اول فعل2002(  جونين و سرادا بندي چي بر اساس طبقه
ها نقش نقطة ارجاعي دارد و رويداد فعل از آن نقطـه شـروع شـده يـا     هستند كه مفعول در آن

  مانند: تهي شده است؛بدان من
Quitter son mari 

  كردن ترك را شوهر
در اين مثال، اطلاعاتي راجع به مكان مفعول نداريم و تعبير متن بر حسب مفعول (شـوهر)  

كـردن)،   (عبـور » traverse«هـاي ارتبـاطي هسـتند؛ ماننـد      دستة دوم فعل است و نه مكان آن.
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»passer « (گذشتن) يا»monter) «كه محدوديتي بر مفعول/ موقعيت مكـاني اعمـال   ) بالا رفتن
نـام   18هـاي ميانـه   دستة سـوم فعـل   كشند. تصوير ميكنند و رابطة جنبشي و حركتي را به نمي

برگيرد. براي نمونـه،  در زمان همممكن است ويژگي هر دو گروه ارجاعي و ارتباطي را  دارد و
كشـد و   تصـوير نمـي  كـان را بـه  تغييـري در م  )جايي ي(پرسه زدن حوال» parcourir«مصدر 

)، تنهـا  2002(  جـونين و سـرادا   بنـدي چـي   از مسير است. در طبقـه  تر مهمشيوة حركت در آن 
هـاي معنـايي ميـان عناصـري      دنبال تفـاوت اند؛ زيرا آن دو به نظر گرفته شدههاي گذرا در فعل

  كنند. هستند كه در جايگاه مفعول مجوز حضور پيدا مي
هاي ارتباطي صرفاً نقـش معنـايي پـذيرا     نيز معتقد است مفعول فعل (1991:569) 19دوتي
(theme)    را ندارند، بلكه نمايانگر رويدادهاي غايتمند هستند. بـراي نمونـه در»traverser la 

rivière «توان دريافت كه  (عبور از رودخانه)، ميx       در نقطـة شـروع در يـك طـرف رودخانـه
ديگر رودخانه منتقل شـده اسـت. بـدين ترتيـب، مسـير از       يسو بهبوده و پس از رويداد فعل، 

جـونين و سـرادا    شود و پيكر كل مسير را طي كرده است. چـي طريق مفعول مستقيم درك مي
نمايـد، ميـزان تأثيرپـذيري آن از     ) معتقدند در رويدادهاي حركتي آنچـه مهـم مـي   569: 2002(

آينـد. ايـن دو    شـمار مـي  شناختي پايه بـه عبارتي، پيكر و زمينه دو مفهوم رويداد فعل است. به
شـوند و   توانند دو عينيتي باشند كه در يك رويداد حركتي، در برابر يكديگر واقع مي مفهوم مي

دهد. ماهيت پيكر به لحاظ مفهومي، قابل حركت يا هاي اسمي رخ مي بازنمود آن از طريق گروه
متغيرهـاي آن موضـوعي    عنوان هبنظر گرفتن مسير، مكان و جهت در حال حركت است كه در

وار دارد كه در برابـر مبـدأ مرجـع، از مـوقعيتي ثابـت       شود. زمينه ماهيتي مرجع مهم تلقي مي
) جـدول زيـر را بـراي    2002جـونين و سـرادا (   . چـي (Talmy, 2000:312)برخوردار اسـت  

  اند: هاي حركتي گذرا پيشنهاد داده فعل
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  )2002(جونين و سرادا  چيبندي طبقهي هاي حركتي بر مبنا فعل انواع .1جدول 
Table 1: Different types of motion verbs based on Choi-Jonin and Sarda 

categorization (2002)  
 

  نوع فعل حركتي
فعل در  ةنمون

  اي زبان كره

فعل در  ةنمون

  زبان فرانسه
  ترجمه

  (برخورد كردن) chi-ta Heurter  hit  تماس با هدف  1  ارجاعي
  (رسيدن) tah-ta Atteindre Reach  هدف خنثي  2  
  (ترك كردن) ttena-ta Quitter leave  مبدأ خنثي  3  

-ارجاعي
  ارتباطي

  زدن)  (پرسه heymey-ta arpenter errer wander about  واسط مياني  4

  عبور  5  ارتباطي
kenne-ta Traverser  cross (گذشتن)  

cina-ta Passer pass (عبور كردن)  
  

  جهت  6
olu-ta Monter climb up (بالا رفتن) 

  nayli-ta Descendre descend (پايين آمدن) 

  7  
  فاصله

  (پيگيري مسير)
ttalu-ta Suivre follow (پيروي كردن) 

  8  
 (افزايش  فاصله
  مسير) 

talana-ta Fuir escape (فرار كردن) 

  9  
  فاصله 

  (كاهش مسير)
taka-ka-ta 

taka-o-ta 
Approcher approach (نزديك شدن) 

  

هاي حركتي گفته شد و اهميت عامل بودن پيكـر   حال بر اساس آنچه در مورد گذرايي فعل
پذيري زمينه، به دنبال آن هستيم كه گذراييِ رويدادهاي حركتـي در زبـان فارسـي را     و ارجاع

  بررسي كنيم.
 

  هاي حركتي زبان فارسي گذرايي در فعل بازنمود .4

ه در بخش نخست گفته شد، مسير حركت در يك رويـداد حركتـي، جزئـي اصـلي     همان طور ك
شود. همچنين، جزء  رود و به همين دليل در هر رويداد حركتي اغلب رمزگذاري مي شمار ميبه

گيـري رويـداد حركتـي اسـت. فعـل       هاي اصـلي شـكل   حركتي ويژگي اصلي حركت و از مؤلفه
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و يا در » او مسير سختي را پيمود«مانند: ؛ كت باشدتواند تنها شامل مفهوم كلي حر حركتي مي
كشـد و   تصـوير مـي  كه فعل حركتي فقط جزء حركتـي را بـه  » نخستين قطار سبز حركت كرد«

  مسير يا اطلاعات معنايي ديگر آن آورده نشده است.
نظر گرفته شده است و از آنجـا كـه در   اي اصلي براي حركت در بنابراين طي مسير مسئله

انـد تـا    قبلي به آن پرداخته شـده، نگارنـدگان تمركـز را بـر پيكـر و زمينـه قـرار داده       تحقيقات 
هاي گذرا را بررسي كرده  هاي حركتي در زبان فارسي را به لحاظ گذرايي محك زده، فعل فعل

  ها تمركز كنند.و روي پيكر و زمينة آن
سـاس چهـارچوب   هاي حركتي در زبان فارسي بر ا بررسي فعل منظور بهدر اين پژوهش، 

فعل حركتـي فارسـي از    219)، 2002جونين و سرادا ( ) و چي2000)، تالمي (2007نظري نس (
انتخـابي گـردآوري    صورت به 20همشهريو سايت آنلاين روزنامة  پايگاه دادگان زبان فارسي

كـار رفتـه باشـد و گونـة     ها فعل حركتـي بـه  صورتي بود كه در آنها به شد. ملاك تعيين داده
هاي حركتي، براي هر يك  ي و غيررسمي آن ملاك قرار نگرفت. پس از گردآوري اين فعلرسم
آورده شد تا وضـعيت پيكـر و زمينـه     همشهرياي از پايگاه دادگان يا روزنامة  ها نمونهاز آن
هاي معنايي بود، در برخي موارد  يل بررسي شود. از آنجا كه ملاك تشخيص مؤلفهتفص بهنيز 

سبب پيوستاري بودن ها، به راي تحليل استفاده شد. همچنين ماهيت گذرايي فعلاز چند نمونه ب
  اين موضوع در رويكرد شناختي، همواره مورد نظر قرار گرفت.

فعـل بـه لحـاظ     63شـده،  هـاي انتخـاب   تحليلي است. از ميان فعـل  -روش تحقيق توصيفي
هـا   يار تعيين گـذرايي ايـن جملـه   اند. مع مورد ناگذر بوده 126ها، يعني  نحوي گذرا و ساير فعل

  بوده است.» 2فعل گذرا گروه اسمي  1گروه اسمي «پيروي از ساختار 
هـاي گـذرا و ناگـذر     اينك در دو مؤلفة اصلي همراه حركـت (= پيكـر و زمينـه) در سـاخت    

كه چـه تفـاوتي ميـان پيكـر و زمينـه در رويـدادهاي        است يناشويم. سؤال مطرح  متمركز مي
  وجود دارد.ناگذر و گذرا 

  

  هاي ناگذر زبان فارسي . مؤلفة پيكر و زمينه در ساخت1-4

وار  ماهيت پيكر به لحاظ مفهومي، قابل حركت يا در حال حركت است و زمينة ماهيتي مرجع
دارد. بررسي رويداد حركتي با در نظر گرفتن پيكر و زمينه، مبنايي براي مرتبط ساختن اين 
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  كند، براي نمونه: م ميدو مفهوم به لحاظ معنايي فراه
  ).همشهري، 1395دي  26( پزشك متقلب به زندان رفت.1

نقش نحوي فاعل عامل را دارد و فعل مسيرنما » پزشك متقلب«در اين نمونة ناگذر، پيكر 
  كشد. تصوير ميرا به» ندانز«نزديك شدن به زمينة 

  .)كور بوف فارسي، زبان دادگان پايگاه( زدم مي پرسه اراده بي من .2
حركت در » نما شيوه«نقش فاعلي دارد و اين فعل » من«در اين نمونة ناگذر، پيكر 
شود كه  دهد. زمينه محذوف است، اما از جمله استنباط مي مسيرهاي چندگانه را نشان مي

  ».زدم مي ها پرسه خيابان در اراده يب من«
  .)همشهري ،1394 آذر 4( »كرد فرار كانادا به تومانيميليارد160 اختلاس عامل« .3

حركت » فرار كرد«در اين نمونة ناگذر، فاعل عامل نيز نقش پيكر را دارد و فعل مسيرنماي 
شود.  ميي خارج از زمينة فعلي و نزديك شدن به زمينة جديد، يعني كانادا را متصور سو به

  شود. ضمني تصور مي طور بهذكر نشده، ولي دو زمينه  مبدأدر اينجا، هرچند زمينة 
  ).مدرسه مدير فارسي، زبان دادگان پايگاه( »گشتم برمي بايد« .4

نقش فاعل عامل را دارد و زمينه محذوف » من«در اين نمونة ناگذر، پيكر قابل استنباط 
شود كه پيكر بايد به جايگاه نخستين خود  ميضمني از متن استنباط  طور بهاست؛ ولي 

  بار در آن بوده است. اي قرار گيرد كه يك برگردد و در زمينه
  .)كور بوف فارسي، زبان دادگان پايگاه( »جستم پايين چهارپايه روي از هراسان« .5

اي به زمينة ديگر نقل مكان  كه نقش فاعلي دارد، از زمينه» من«در اين نمونة ناگذر، پيكر 
  اند.و مقصد هر دو قابل پيگيري مبدأكرده، 

هاي پيكر و زمينه هميشه  هاي مختلف پيكره مشخص شد كه مؤلفه در بررسي نمونه
ضمني معناي فعل زمينه  طور بههاي ناگذر وجود ندارند و گاهي  ملموس در جمله صورت به

ا پيكر يا زمينه محذوف ههاي ديگري آمده كه در آن كنند. در ادامه، نمونه زدايي مي را ابهام
  است:
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  زمينه  پيكر  جملة نمونه

  محذوف  من  )كور بوف فارسي، زبان دادگان پايگاه( »لرزيدم مي چرا دانم نمي« .6
  از روي سكو  محذوف  )كور بوف فارسي، زبان دادگان پايگاه( »شد بلند سكو روي از«.7
  محذوف  روح  )انديشه فارسي، زبان   دادگان پايگاه (» كرد خواهد پرواز وحشت  از روح « .8
  محذوف  من  )مدرسه مدير فارسي، زبان دادگان پايگاه( »بودم  پريده من«.9

  محذوف  پايش  )مدرسه مدير فارسي، زبان دادگان پايگاه( »نپيچيد پايش «.10
  

  . تغيير مكان1-4- 1

هاي حركتي  دنبال دارند. اين فعلهاي ناگذر حركتي به لحاظ مفهومي، تغيير مكان را به برخي فعل
ها هر دو زمينه حاضرند و  كنند. در برخي نمونه به دو زمينة مبدأ و مقصد اشاره مي زمان هم

شوند. در اين موارد، به لحاظ معنايي، تغيير مكان دو گاهي با وجود محذوف بودن، استنباط مي
  ها چنين است: دهد. فرمول كلي اين فعلاي را نشان مي گروه حرف اضافه

  ) فعل حركتي2) زمينه (1( پيكر زمينه
  رسد. نظر ميها محذوف است، معني جمله ناقص به در برخي موارد، وقتي يكي از زمينه

 ارديبهشت 31( »شد منتقل پاريس دادگستري كاخ به... زندان  از عبدالسلام صلاح« .11
   .)همشهري  ،1395

ويداد فعل، بايد دو در اين نمونه، تغيير مكان با دو زمينه گزارش شده است و پيكر با ر
  زمينه را تجربه كرده باشد.

 فارسي، زبان دادگان پايگاه( »كل كارگزيني به برگشتم صاف فرهنگ رئيس پيش از« .12
  ).مدرسه مدير

به «و » از پيش رئيس«اي  در اين نمونه، تغيير مكان زمينه با دو گروه حرف اضافه
  ذكر شده است.» كارگزيني كل

ها حذف شده باشد، باز هم زمينه با توجه به  ي يكي از زمينههايي، وقت در چنين نمونه
  مانند:؛ بافت متني قابل پيگيري است

  .)مدرسه مدير فارسي، زبان دادگان پايگاه( »بيرون سمت به آمدم«.13
توان زمينة  هاي قبلي مي ذكر نشده است، ولي با توجه به جمله مبدأدر اين نمونه، هرچند 
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  نخست را حدس زد.
  ) همشهري،  1395 مهر 19( »عرش بر زمين افتاد« .14

پايين پيموده است؛ هرچند   بهپيكري متصور شده كه مسيري را » عرش«در اين نمونه، 
اي آسمان  گروه حرف اضافه هاي معنايي پيكر، مبدأ آن مشخص نيست، ولي با توجه به مؤلفه

  ضمني قابل تصور است. طور به
  

  . رسيدن به موقعيتي جديد1-4- 2

ها تنها يك زمينه فعال شوند، در آن شويم كه بيشتر استفاده مي هايي متمركز مي اينك بر فعل
و » وارد شدن«، »رسيدن«هايي نظير  است و مقصد يا مبدأ اهميت بيشتري دارد. در فعل

. ولي در دارند 21نهايي يا غاييها هدف  د اهميت بيشتري دارد و اين فعل، مقص»آمدن«
هاي زير گوياي  شود. نمونه ، مبدأ ذكر مي»عبور كردن«و » خارج شدن«هايي مانند  نمونه

  تجربة موقعيتي جديد است.
  .)كور بوف فارسي، زبان دادگان پايگاه( »گذشت تاريك دالان از« .15
  .)انديشه فارسي، زبان دادگان ايگاهپ( »آمد پيش بلندهمت پير« .16
 آذر 22( »آمدند فرود قزاقستان در فضايي المللي بين فضايي ايستگاه سرنشين سه« .17
 .)همشهري  ،1394

 ،1394 تير 17( »است كرده نفوذ مردم روزانة هاي گووگفت در قرآني هاي عبارت«.18
 .)همشهري

هاي بالا به لحاظ نحوي، ناگذر هستند، ولي به لحاظ معنايي، زمينه  هرچند تمام نمونه
هاي اخير، تنها يك  كند. در نمونهانتظار متفاوتي را در برابر گروه قبلي در شنونده ايجاد مي

  زمينه اولويت دارد.
  

  هاي گذراي زبان فارسي . مؤلفة پيكر و زمينه در ساخت2-4

اند. البتـه نقـش معنـايي در    هاي اين قسمت به لحاظ نحوي، پذيراي گروه اسمي مفعولي ساخت
چنـداني از  ير تـأث هـاي حركتـي گـذرا     پذير نيست و مفعول برخي فعل ها اغلب كنش اين ساخت

گيرند. در ايـن   نمونة ساخت گذرا فاصله مي از پيش معمولاً، در پيوستار گذرايي  فاعل نپذيرفته
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ها در رويداد حركتي پرداخته شده است. بـر  بخش، به بررسي فاعل، مفعول و نقش معنايي آن
يم و هاي حركتي را به دو دسته تقسيم كـرد  )، فعل2002جونين و سرادا ( بندي چي اساس طبقه

هـاي فارسـي را طبـق     شناختي نظير فارسي نبود، داده ها به لحاظ ردهبندي آن از آنجا كه طبقه
  بندي نموديم.خود دستهبههاي منحصر ويژگي
  

  هاي ارجاعي در زبان فارسي . فعل2-4- 1

و  مبدأنقش نقطة مرجعي را براي پيكر دارد. گاهي مفعول بيانگر   ها، مفعول در اين نمونه فعل
  اهي بيانگر مقصد است؛ مانند: گ

  ).همشهري،  1395بهمن  3» (يحيي جامه پايتخت گامبيا را ترك كرد«...  .19
 پيكر كنشگري است كه زمينه، پايتخت گامبيا، را ترك كرده» يحيي جامه«فاعل اين نمونه 

  دهد. است. در اين مورد، مفعول نقش زمينة قابل ارجاع را دارد و مبدأ رويداد را نشان مي
 ،1395 فروردين 1( »زد سر را...  اورژانس سلامت ايستگاه يكشنبه روز او« .20

  .)همشهري
ايستگاه «فاعل و پيكري است كه رويداد حركتي را انجام داده است و مفعول، » او«ضمير 

  كشد. تصوير مياي است كه مقصد را به زمينه ،»سلامت اورژانس
تعبير ديگر پيكر، بيش از مفعول در تعبير معنايي نقش ، فاعل يا به20و  19هاي  در نمونه

  دارد و در نتيجه، زمينه و نقطة ارجاع رويداد حركتي همان مفعول است.
  

  هاي ارتباطي در زبان فارسي . فعل2-4- 2

پذير نيست و به لحاظ معنايي مسير حركت  لحاظ نحوي كنش ها، مفعول به در اين دسته فعل
  كشد؛ مانند: تصوير ميرا در بيشتر موارد به

  .)همشهري  ،1395 آبان 2( »رفت بالا را طبقه 8 كه دزدي دست قطع« .21
كه » طبقه 8«ي بالا را رفته است و سو بهپيكر همان فاعل كنشگر و عاملي است كه زمينة 

  كند. مسير حركت را بازنمايي مي نقش مفعولي دارد، فقط
 ).همشهري،  1394آذر  9» (ام ها را پيموده ها و كوه براي پيدا كردن شهادت دشت« .22

» ها ها و كوه دشت«فعولي نقش پيكري فعال را دارد و گروه اسمي م» من«فاعل محذوف 



 1396 نامة زمستان ويژه)، 42(پياپي  7، شمارة 8دورة                                                             جستارهاي زباني

  

131 

  دهد. شده را نشان ميمسير پيموده
مسيري را «، »مسيري را پيمودن«، »مسيري را طي كردن«هاي ديگري نظير  در نمونه
جنبشي يا حركتي » همه جا را چرخيدم«و » تمام راهي را دويدن يا پياده رفتن«، »سپري كردن

ي زير دست تساو  بهتوان  در اين موارد مي تصوير كشيده است.رخ داده و مفعول مكاني را به
  يافت:

  فاعل = پيكر/ مفعول = مسير
هاي  بررسي تفاوت منظور بههاي فاعل و مفعول  بندي همان طور كه تاكنون گفته شد، طبقه

هاي گذرا در زبان فارسي، مفعول كاركرد  معنايي صورت گرفته است. در گروه ديگري از فعل
شود كه فقط  لحاظ معنايي نقش پيكر را دارد. فاعلِ نحوي عاملي ميكند و به  ديگري پيدا مي

يداد حركتي را انجام داده، سبب شده است تا پيكر مسيري را طي كند و مفهوم سبب رو
توانيم به دستة سومي  ضمني از فاعل قابل پيگيري باشد. بنابراين، در زبان فارسي مي طور به

  نيز برسيم.
  

  رويداد همراه سبب در زبان فارسي هاي گذرا با . فعل2-4- 3

سازي رويداد حركتي، دو  هاي دروني در مفهوم معتقد است علاوه بر مؤلفه (8 :2000)تالمي 
رويداد   گذارند و اين دو مؤلفه ير ميتأثسازي  مؤلفة بيروني شيوه و سبب نيز در اين مفهوم

  شود. ث و سبب حركت ميهمراه هستند. در تعريف وي، رويداد همراه سبب، يعني آنچه باع
ها، مفعول هايي را يافت كه در آن توان نمونه هاي گذراي زبان فارسي مي حال در ساخت

  كند؛ مانند: نقش پيكر را دارد و فاعل مفهوم سبب را القا مي
 ،1395 آبان 20( »بازگردانند او به را بينايي توانستند....  UCLA دانشگاه محققان« .23

  .)همشهري
نقش فاعل عامل را دارند و مفعول، يعني گروه اسمي » محققان دانشگاه«ه، در اين نمون

برگشته است. در اين جمله، فاعل مسبب انجام كاري » او«، پيكري است كه به زمينة »بينايي«
  ي زمينه حركت كند.سو بهبوده است و سبب شده كه پيكر 

   .)همشهري ،1394 تير 17( »كردند روانه بازار به را گازوئيل هاي بشكه« .24
نقش عامل و فاعلي را دارد كه سبب شده مفعول » هاآن«در اين نمونه، فاعل محذوف 
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ي بازار روانه شوند. بنابراين، مفعول پيكر و فاعل عامل و سبب سو به» ي گازوئيلها بشكه«
  است.

  .)مدرسه مدير فارسي، زبان دادگان پايگاه( »رساند مدرسه به مرا خودش ماشين با« .25
عاملي است كه سبب شده پيكر (=راوي داستان/ من) مسيري را طي كند » او«غايب فاعل 

  اي جديد برسد. ينهزمو به 
  .)كور بوف فارسي، زبان دادگان پايگاه( »داد تكان مرا ]ها اتفاق[ اين قدري به و«...  .26

بوده » من«عامل و سببي براي تكان خوردن مفعول يعني ]» ها اتفاقاين [«فاعل صوري 
  ت. در اين جمله، پيكر همان مفعول و فاعل مسبب عمل بوده است.اس

  

  گيري . نتيجه5

هاي پيكر و زمينـه در   )، امكان بررسي مؤلفه2000در اين پژوهش با استناد به رويكرد تالمي (
هـاي فاعـل و مفعـول نحـوي بـه لحـاظ معنـايي         هاي گذرا و ناگذر فراهم گرديد، مقوله ساخت

نظر گرفته شد. نكتة مهم آنكه تمام بنـدهايي  ا با ماهيتي پيوستاري دربازشناخته و ساخت گذر
 گيرند، الزاماً به لحاظ صوري گذرا هستند. بر ميهاي معنايي گذرايي را در كه مشخصه

 63هـا،   فعل حركتي فارسي مورد نظر قرار گرفت. از ميـان ايـن فعـل    219در اين پژوهش، 
درصـد   29اند. بنابراين،  مورد ناگذر بوده 126ا، يعني ه مورد به لحاظ نحوي گذرا و ساير فعل

  درصد ديگر ناگذر. 71ها گذرا هستند و  داده
ي معنايي تأكيد شده است، نگارندگان هر يـك از  ها تفاوتاز آنجايي كه در اين پژوهش بر 

ي هـا  صـورت يك، بر حسب دو مؤلفة پيكر و زمينه بررسي كردند. بههاي ناگذر را يك صورت
هاي اصلي حركتـي خـود تفكيـك شـدند. جـدول زيـر گويـاي         نيز هر يك بر اساس مؤلفهگذرا 

  شده است:موارد ياد
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  گذراي زبان فارسي و هاي ناگذر شناسي فعل رده. 2جدول 
Table 2: Typology of intransitive and transitive Persian verbs 

  

  گذرا هاي فعل  ناگذر هاي فعل

  سببي  ارتباطي  ارجاعي  ي جديدتجربة موقعيت  تغيير مكان

  مقصد  مبدأ  مقصد  مبدأ   وجود دو زمينه
ان

مك
ل 
تقا

ان
  

هت
ج

 
فت  نما
سا

ي م
ط

  

  تداعي سبب

  فاعل = پيكر
  زمينه محذوف/ موجود

مفعول = نقطة 
  ارجاع

  فاعل = پيكر
  مفعول = مسير

  فاعل= عامل
  مفعول= پيكر

  

ا تحقيقـات پيشـين در زمينـة    شناختي، تفاوت بارزي ب ـ هاي زبان فارسي به لحاظ رده داده
اي دارد. در ايـن دو زبـان، گـروه     هـاي فرانسـوي و كـره   گذرايي رويدادهاي حركتي در زبـان 

هاي گذرا داشته باشد، در حـالي كـه در زبـان     تواند نقش زمينه را در ساخت اسمي مفعول مي
كشد  تصوير ميبنا بر مختصات معنايي فعل، نقطة ارجاع يا مسير را به معمولاًفارسي، مفعول 

  دهد. جايي را انجام مي و در موردهاي سببي، مفعول همان پيكري است كه جابه
هاي ناگذر معلوم زبان فارسي، فاعل همان پيكر است و فعل ناگذر  افزون بر اين در ساخت

هـا، زمينـه بيشـتر از     كنـد. در ايـن نمونـه    تغيير مكان يا رسيدن به موقعيت جديد را نمايان مي
 شود. اي نشان داده مي گروه حرف اضافه طريق يك

  

 ها نوشت . پي6

1. object 

2. figure  

3. ground  

4. motion 

5. path 

6. satellite framed and verb framed 

7. manner 

8. selective attention 

9. Nass 

10.  NP1 Vtrans NP2 
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11. Cifuentes Férez 

12. lexical access 

13. Berman & Slobin 

14. Aurnague 

15. Choi-Jonin  & Sarda 

16. referential  

17. relational and location 

18. median verbs  

19. Dowty 

20.  www.pldb.ihcs.ac.ir and www.hamshahrionline.ir  

21.  tellic 

  . منابع7

نمود رويدادهاي حركتي در باز). «1394بين، فريده و آزيتا افراشي ( پشتوان، حميده؛ حق •
 پياپي( 3 ش. زباني جستارهاي». زبان در نگرش شناختي گفتار روايي كودكان فارسي
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